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 پرویز شهریاری 
در »پور چیستا«

فرهنگــی  ماهنامــه  شــماره  نخســتین 
»پور چیســتا« به صاحب امتیــازی بنیاد 
فرهنگی پرویز شهریاری و مدیرمسئولی 
منتشــر  گلــکار  ســیف الله  ســردبیری  و 
اندیشــه های پرویــز  از  شــد. چکیــده ای 

شــهریاری، گرامی فرزند من/ ســیف  الله گلکار، قهرمان/ بهمن اصلاح پذیر، تأثیر 
فعالیت های پرویز شهریاری در عمومی کردن ریاضیات در ایران/ سهیل برادران، 
اصطلاحاتی چند در مورد »قربانی« در ادیان ایرانی/ خدیجه رحمتی، صدرالدین 
عینی پایه گذار ادبیات نوین تاجیک/ سیاوش مرشدی به همراه چند متن ترجمه 
شــده از جمله بخشــش ژنرال دوتوف اثر لیدیا سیفولینا، سازمان تجارت جهانی و 
نقش کشــاورزی در کشورهای در حال رشد اثر واندانا شیوا، ریاضیات و روانشناسی 
اثر ن. ای. پوژارسکایا، آهنگسازان قفقاز اثر لودمیلا پولیاکوا به اضافه متن سخنرانی 
امیرحســین آریان پــور به ســال 1357 در لندن، مطالب این شــماره اســت. مجله 

پورچیستا در 144 صفحه و به قیمت 7 هزار تومان نشر یافته است.
»ایران«، آغاز انتشار این مجله را به همکاران مطبوعاتی خود تبریک می گوید.

کیوسک

اردشیر رستمی

نگاره

به مناسبت 77 ساله شدن »رادیو« در ایران
این پدیده ابدي خاطره ساز

به عنوان یك فرد عاشق سنت هاي ناب هر لحظه که فرصتي پیش مي آید، رادیو 
را روشــن مي کنم؛ این کار را هر روز در خانه و محل کار و حتي در خیابان ها وقتي 
پشــت ترافیك متوقف مي مانم با روشــن کــردن رادیو ماشــین انجام مي دهم. 
تلویزیــون با امکانات ظاهراً بســیار بیشــترش و جذابیت هــاي بصري اش حتي 
یــك صدم ارج و قرب رادیو را برایم ندارد. در نتیجه دوشــنبه اي که ســپري شــد 
)4 اردیبهشــت 1396( به عنــوان هفتــاد و هفتمین ســالگرد  راه انــدازي رادیو در 
کشــورمان بــراي مــن روزي ویــژه بــود. روزي براي به یــادآوري همــه برنامه هاي 
قدیمــي و جدید رادیــو و آدم هاي هنرمندي که در آن به مردم خدمت کرده اند، 
از »جاني دالر« کارآگاه خیالي اي که 50 سال پیش پایه گذار نمایش هاي پلیسي 
در رادیوي کشــورمان شــد و حیدر صارمي وي را به ما عرضه کرد، تا »عصر بخیر 
تهــران« کــه شــروع کننده بســیاري از برنامه هایي شــد که عصرها از شــبکه هاي 
مختلف رادیویي پخش مي شد و همچنان مي شود و البته »راه شب« که هر شب 
از 30 : 24 و بهتر بگویم 30 دقیقه بامداد شــروع مي شــد و تا 30 : 3 صبح به اجرا 
در مي آمد و به دلایلي که نمي دانیم و کاملًا غیر قابل فهم است به جاي پوشش 
دادن تمام ساعات شب و پیوند خوردن به دقایق »پگاه« )مثلًا در ساعت 30 : 5 
تا 30 : 6 صبح( و در تضاد با عنوان این برنامه مدتي است که 2/5 نیمه شب تمام 

مي شود و این یعني وقتي حداقل 3/5 تا 4 ساعت از شب مانده است!
اگر رادیو را این همه دوست داشته باشید، قطعاً از خودتان خواهید پرسید چطور 
توانسته اند با تعطیل شدن موفق ترین برنامه فکاهي تاریخ حیات رادیو ایران که 
حتــي بهترین نمونه هــاي خارجي هم با آن برابري نمي کنند و ســال ها صبح روز 
جمعه یا سایر روزهاي تعطیل پخش مي شد و نامش در ادوار مختلف تغییر یافت 
و گاه »صبح جمعه با شما« بود و زماني هم »جمعه ایراني« موافقت کنند و در 
عین حال چنان به محبوبیتش معتقد و معترف باشــند که هر روزه قسمت هاي 
متعدد آن را از شــبکه  هاي مختلف از نو پخش کنند و به عنوان مثال رادیو صبا در 
تسخیر آن باشد. چه هنرمندان گرانقدري طي این 8 دهه در رادیو سر بر آورده اند. 
از گوینــدگان و مجریان محترمي مانند مریم نشــیبا، فاطمه نیرومنــد و البته ژاله 
صادقیــان تــا کمدین هایي ماننــد مرحوم منوچهــر نــوذري و همچنین علیرضا 
جاوید نیا، منوچهر آذري و استاد رضا عبدي و خواننده هایي که ابتدا رادیو آنها را به 
ما شناســاند مثل نادر گلچین و امین الله رشیدي. در نسل جدید مجریان رادیویي 
هم مردان مســتعدي مانند احســان کرمــي و وحید رونقي جلب نظــر کرده اند و 
نمي توانیم از ذهن خود خارج کنیم که زنده یادهایي مانند عزت الله مقبلي کار و 
شهرت شان را ابتدا در رادیو پایه گذاري کردند و دوبلورهاي مجربي مانند منوچهر 
والي زاده و حســین عرفاني در برنامه هاي مختلف رادیویي هم هنر خود را به  رخ 
کشــیده اند. کاراکترهاي »آقاي ملون« و »دســت و دلباز« )نــوذري( و »کارمندیان« 
)آذري( از فرط شیرین و پرمعنا بودن به چهره هایي ابدي تبدیل شده اند و داریوش 
کاردان را قبل از اینکه در چند سریال تلویزیوني ببینیم، در رادیو شناختیم. چشم ها 
را مي بندیم و صداي آرامبخش آلبرت کوچویي کهنه کار از شبکه تهران در ذهن مان 
رژه مي رود و صداي اطمینان بخش مریم واعظ پور بر خاطرمان حك مي شــود و 
مســعود اســکویي با صــداي همــواره جوانانه اي کــه از آدمي بالاي 70 ســال ســن 
شگفت انگیز نشان مي دهد به ما تلنگر مي زند تا بیدار شویم و زیر لب زمزمه کنیم؛ 

»تنهایت نخواهیم گذاشت رادیو، اي پدیده ابدي و پیرنشدني و خاطره ساز«

خاطره بازی

ë  نشست »هنر و زیبایی
در اندیشه ابن هیثم«

نشســت »هنــر و زیبایــی 
در اندیشــه ابــن هیثــم« 
باحضور احمــد پاکتچی 
و ســید صالــح طباطبایی، امروز ســاعت 17 در 
سالن همایش های فرهنگســتان هنر به نشانی 
خیابان ولی عصر، پایین تر از چهارراه طالقانی، 

شماره 1552، طبقه سوم برگزار می شود.
ë  نشســت نقد و بررسی كتاب »طبیعت در هنر

باستان«
نشســت نقــد و بررســی کتــاب »طبیعــت در 
هنــر باســتان« بــا حضــور غلامعلــی حاتــم و 
عفت الســادات افضل طوســی، امروز ســاعت 
خیابــان  نشــانی  بــه  هنــر  پژوهشــکده  در   14
ولی عصر، بالاتر از خیابان امام خمینی، نبش 
کوچه شــهید حسن سخنور، شــماره 29 برگزار 

می شود.
ë نمایشگاه كروكی بازار اراک

نمایشــگاه کروکــی بــازار اراک با عنــوان »پس 
کوچه هــای بــازار«، امروز ســاعت 17 تــا 20 در 
ســرای مهــر اراک واقــع در گــذر چهــارم بــازار 
گشــایش  محســنی  خیابــان  اراک،  تاریخــی 

می یابد که تا 3 روز ادامه خواهد داشت.

نکوداشت >سیمین دانشور< در موزه ملی
 نکوداشــت ســیمین دانشــور، امــروز ســاعت 16 بــا 
قبــادی،  حســینعلی  بهشــتی،  ســیدمحمد  حضــور 
صالح عــلاء،  محمــد  ملک شــهمیرزادی،  صــادق 
احمد محیــط طباطبایی، حمیــده چوبک، محمود 
ناصــر  و  پــرور  دانشــپور  فخــری  دولت آبــادی، 
تکمیل همایــون، در ســالن همایش هــای موزه ملی 
ایران واقــع در میدان امام خمینــی، ابتدای خیابان 
ســی تیــر برگــزار می شــود. همچنین کتــاب »مفاخر 
میراث فرهنگی ایران )3(، ســرو ســیمین؛ یادنامۀ دکتر سیمین دانشور« به 

کوشش شاهین آریامنش رونمایی می شود.
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 به بهانه سالمرگ »هاوارد باسکرویل«؛ 
شهید امریکایی انقلاب مشروطه

گلِ نصرانی
جنبش مشــروطه در ایران که از دوره »مظفرالدین 
شــاه« آغــاز شــد و تــا دوره »محمــد علی شــاه« به 
طول انجامید و منجر به تشــکیل »مجلس شورای 
ملــی« و تصویــب نخســتین قانون اساســی کشــور 
ایران شــد، جنبشــی بــود مردمی، کــه در خلال آن 
افراد زیادی از مردم و سیاســتمداران کشته شدند. 
امــا شــاید کمتــر نــام شــهید امریکایی و مســیحی 
 این جنبش را شــنیده باشــید: »هاوارد باسکرویل« 
)Howard Baskerville(. »باسکرویل« معلم امریکایی مدرسه »مموریال« 
تبریــز بــود کــه برای تدریــس تاریخ در پاییــز 1907 بــه تبریز آمده بــود. وقتی 
»محمد علی شــاه« اقدام بــه محاصره تبریز کرد، بعد از 11 ماه دســته ای در 
تبریز به نام »فوج نجات« به رهبری »باســکرویل« برای شکســتن محاصره 
تشــکیل شــد. مرگ دوســت و یار نزدیکش »ســید حســن شــریف زاده« او را 
منقلــب کــرد، پاســپورتش را به ســفارت امریکا پــس داد و در جواب همســر 
کنســول امریکا گفت: »تنها فرق من با این مردم، زادگاهم اســت و این فرق 
بزرگی نیست.« سرانجام باسکرویل در روز 30 فروردین 1288 در 24 سالگی 
در نبرد »شــام غازان« تیر خورد و شــهید شــد. پیکر او را طی مراســم بســیار 
باشــکوهی در گورســتان »آشــوری های تبریز« به خاک ســپردند. چندی بعد 
»ســتارخان« تفنگی را که »باســکرویل« هنگام نبرد در دست داشت با نام و 
تاریخ کشــته شــدنش که روی آن حکاکی شده بود در پرچم ایران پیچید و به 
انضمام عکســی از افراد »فوج نجات« برای خانواده اش در شهر »اسپایسر« 
ایالت »مینسوتا« فرستاد. زنان تبریز نیز »قالیچه ای« با نام و تصویر او بافتند 

تا برای مادرش بفرستند که این قالیچه هرگز به دست او نرسید.
بواســطه آغــاز »جنــگ جهانگیــر« ارســال قالیچه بــه تأخیر افتــاد و بعد 
از جنــگ بــه »ســفارت امریکا« در تهران فرســتاده شــد و آخرین بــار در اتاق 
پذیرایی »سلیمان میرزا« در »دوشان تپه« دیده شد ولی در حال حاضر اثری 
از این »قالیچه« در دســت نیســت. شــاید در زیر پای مردی فقیر در روستایی 
دورافتاده در روســیه باشــد یا در دست کلکسیون دار معروفی در اروپا. هر جا 
که هســت فعلًا خبری از این قالیچه تاریخی در دســت نیســت. میرزا محمد 
علــی خــان اصفهانی معروف به »ســروش اصفهانی« از شــاعران قاجار نیز 

شعری در وصف او و سیصد نفر از یارانش سروده:
سیصد گل سرخ و یک گل نصرانی / ما را ز سر بریده می ترسانی؟
گر ما ز سر بریده می ترسیدیم / در محفل عاشقان نمی رقصیدیم

2  سوئدی در یک 
نمایش ایرانی در سوئد

نمایــش »روزن« بــه کارگردانــی 
جــواد عاطفــه بــا بــازی 2 بازیگر 
ســوئدی و بازیگــران ایرانــی، از پنجشــنبه 27 آوریــل )7 
اردیبهشت( در تئاتر شهر استکهلم به روی صحنه رفت.

 7 کاندیدای نهایی 
بخش پژوهش تئاتر دانشگاهی

هیــأت داوران متشــکل از کامــران ســپهران، شــیوا 
مسعودی و پرستو محبی 7 کاندیدای نهایی بخش 
پژوهــش )جایــزه دکتــر فرهــاد ناظــرزاده کرمانی( 
بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی را اعلام کردند.

عدد

منطقــه 15 در منتهــی الیــه 
جنــوب شــرقی تهــران واقع 
محله هــای  و  اســت  شــده 
مشــیریه و شــهرک رضویــه 
)کاروان( آخریــن محله های 
محــدوده  ایــن  در  تهــران 
شــناخته می شــوند. خیابان 
مهم تریــن  از  خــاوران 
خیابان های این منطقه به حساب می آید که در گذشته 
بخشــی از جاده تاریخی تهران به خراســان بود و زائران 
تهرانی بعد گذشتن از دروازه خراسان و این جاده راهی 
زیــارت امــام رضا)ع( در مشــهد می شــدند. نخســتین 
ســکونت های شــهری در ایــن منطقــه نیــز در اطــراف 
میــدان خراســان و همچنین این خیابان شــکل گرفت. 
بقعه ســیدملک خاتون در این منطقه از گذشته یکی از 
مراکز گردشگری مردم تهران به حساب می آمده است. 
ایــن بانــوی بزرگوار همســر رکــن الدوله دیلمــی و مادر 
فخرالدولــه دیلمی بــوده و با تدبیر خــود مانع از حمله 

سلطان محمود غزنوی به شهر ری آن زمان شد.
در دوره قاجــار، اراضــی ایــن منطقه در همســایگی 
شرقی دارالخلافه ناصری قرار داشت و دروازه خراسان 
تهــران رو بــه ایــن اراضــی گشــوده می شــد. در آن دوره 
چندین روســتا در این ناحیه وجود داشت که مهم ترین 
آنها روستای نجف آباد بود. نجف آباد از اراضی خالصه 
دولتی بود که در زمان مظفرالدین شاه به امین السلطان 
و سپس برادرش امین الملک واگذار شد. دیگر روستای 
معروف این منطقه نیز هاشــم آباد بود. بخش هایی از 

اراضی این منطقه نیز به دولابی ها تعلق داشت.
بعد از تخریب حصار ناصری در دوره پهلوی اول، این 
اراضی به منطقه شــهری تهران چسبیدند و بلافاصله، 
در اوایل دوره پهلوی دوم نخستین سکونت ها در اطراف 
میدان خراســان، که به جای دروازه قدیمی خراسان بنا 
شده بود، آغاز شد. رفته رفته با گسترش مهاجرت ها به 
تهــران، خیل زیادی از ایــن مهاجران نیز به این منطقه 
آمده، ســاخت و ســازهای این ناحیــه افزایش یافت. به 
ســبب وضع مالی نه چندان مناســب مهاجران، بافت 
شــهری این محدوده بســیار بافت متراکــم و ریزدانه ای 
بــود که امــروزه به بافت فرســوده تبدیل شــده اســت و 
نیازمند توجه مبرم مدیریت شهری به این بخش دارد. 
از محله هــای معــروف این محدوده می تــوان به محله 
شوش و طیب نام برد. به سبب سکونت مرحوم طیب 
در برهــه ای از زمان در اینجا، این محله به یادگار به این 
نام خوانده می شود. علاوه براین، مسجد الصادق)حاج 
عبدالله( نیز از جمله اماکن معروف این محدوده است 
کــه محدث قمی، فرزند بزرگوار شــیخ عبــاس قمی، از 
همان ابتدای ســاخت این مسجد، در این مکان حضور 
داشــت و بــه اقامــه نمــاز و ارشــاد مــردم می پرداخت. 
درس هــای نهج البلاغه ایشــان در این مســجد به طور 

مرتب در طول سالیان مختلف ادامه داشت.
اختیــار  در  نیــز  آبــاد  هاشــم  اراضــی  مالکیــت 
امیرســلیمانی بــود. ایــن اراضــی از دهــه 40 بــه بعــد 
قطعه بنــدی و بــه مهاجــران جدیــد فروختــه شــد. در 
دهــه 30 در هاشــم آبــاد کوره هــای آجرپــزی فراوانــی 
وجــود داشــت که کارگران زیــادی در این منطقــه به کار 
طاقت فرســای آجرپــزی مشــغول بودنــد. ولــی امروزه 
هیچ اثری از این کوره پزخانه ها وجود ندارد. در این سال 
اعتصاباتی توســط کارگران کوره پزخانه ها رخ داد که به 
دســتمزد ناچیز خود اعتراض داشتند. مالکیت اراضی 
محله افســریه نیز در اختیار فرزندان وثوق الدوله بود و 
به مانند ســایر اراضی متعلق به آنها، قطعه بندی و به 
متقاضیان زمین واگذار شــد. الگوی این محله از الگوی 
شطرنجی تبعیت می کند و 20 متری افسریه، به عنوان 

راسته تجاری این محله، به مهم ترین محور این منطقه 
تبدیل گشته است.

در اواخر دوره پهلوی، تصمیم بر این گرفته شد تا در 
محدوده این منطقه، برای کارمنــدان و کارکنان دولت، 
تعداد زیادی واحدهای مسکونی ساخته شود. بنابراین 
شهرک کیانشهر بر اساس الگوی شهری جدیدی ساخته 
شد. علاوه بر کارمندان دولت، عده ای از گودنشین های 
تهرانی نیز به این شهرک منتقل شدند. سکونت در این 

شهرک بعد از انقلاب نیز همچنان ادامه داشت.
ایــن منطقــه امــروز یکــی از مناطق تهران اســت که 
هویت شــهری در آن پررنگ است و با وجود بافت های 
فرســوده و ریزدانــه، زندگــی همســایگی در آن جریــان 
دارد. فرهنگســرای بزرگ خــاوران نیز به عنــوان یکی از 
قطب هــای فرهنگــی این منطقــه، یکــی از مراکز مهم 
فرهنگی شــهر تهران است که بســیاری از فعالیت های 
فرهنگــی در ایــن منطقــه را پشــتیبانی می کنــد. البتــه 
آسیب های اجتماعی این منطقه، نیز کم نیست که باید 

مورد توجه مدیریت شهری قرار گیرد.
وســعت منطقه شــهری ایــن منطقه حــدود 28.5 
کیلومتر اســت. بر اســاس سرشــماری ســال 1390، این 
منطقــه دارای 704 هــزار نفــر بــرآورد شــده اســت. این 

منطقه دارای 8 ناحیه و 20 محله است.
در مجمــوع نود بازدیدی که در طول این چهارســال 
از مناطق مختلف صورت گرفت، دو برنامه به بازدید از 

منطقه 15 اختصاص داشت.

 در ایــن دو برنامــه، از 29 نقطــه منطقــه 15 بازدیــد 
بــه عمل آمــد و با برخی از افراد حاضــر در این منطقه، 
پیرامون شــهر و منطقه صحبت نمــوده، نقطه نظرات 
آنها را راجع به مسائل مورد بحث شنیدم و در مجموعه 
شورا و گروه های کارشناسی مختلف شورا، آنها را مطرح 

نمودم.
بر اســاس بازدیدهایی که در این دوره از این منطقه 
انجام شــده و همچنین بر اســاس مطالعاتی که درباره 
ایــن منطقــه داشــتم و  مســائل شــهری مختلــف در 
همچنین بر اساس گفت و گوهایی که در طی این سال ها 
با مردم این محله و منطقه داشتم، مهم ترین مشکلات 
این منطقه را مشکلات ناشی از حضور معتادان و کارتن 
خواب هــا در برخــی از معابر و اماکن، مشــکلات ناشــی 
از بافت فرســوده، مشکلات ناشــی از تخلیۀ نخاله های 
ساختمانی، مشکلات ناشی از کمبود پارکینگ در برخی 
معابــر، مشــکلات ناشــی از وجــود اماکــن و واحدهــای 
مســکونی مخروبــه و رهــا شــده در برخــی از محــلات، 
مشکلات ناشی از پایین بودن سرانه بهداشتی-درمانی، 
مشکلات ناشی از فعالیت دستفروشان و دوره گردان در 

سطح منطقه و...

منطقه 15، دروازه ای به سوی مشهد امام رضا)ع(
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احمد مسجدجامعی

امامزاده سیدملک خاتون

فرهنگسرای خاوران

 خانه انصاری ارومیه
یادگاری از دوران قاجار

خانه انصاری ارومیه از کهن ترین خانه هایی اســت که 
از دوران قاجار برای نسل امروز به یادگار مانده است. 
این خانــه در کوچه انصاری منشــعب از میــدان امام 
حســین)ع( یا گول اوســتی قــرار دارد. باتوجه بــه کتیبه هایی که در کاشــی های 
تزئینی این خانه قاجاری وجود دارد و البته مصالحی که در این بنا به کار رفته 
شــده، خانه بین 1330 و 1334 خورشــیدی، اواخر دوران قاجار ســاخته شــده 
اســت. ورودی بنا از جبهه شــمالی به حیاط چهارگوش اســت و در دو طبقه رو 
به شــمال ساخته شده است، فرم پنجره های چوبی اشکوب اول چهار گوش و 
در طبقه دوم قوس رومی اســت.این خانه در ســال 83 بازســازی شده و اکنون 

در دست آموزش  و پرورش برای بازدید عموم آزاد است.

ایران ما

رضا سلیمان نوری

یارانه بدم، رأی دادن بلدی؟!
بعضی از دوستان همچنان به روش های سنتی در وعده 
دادن اعتقــاد دارنــد و البتــه یــک مقــدار هــم روش های 
صنعتــی را چاشــنی کار کــرده و آن را به بنده و شــما)به 
عنــوان مــردم!( ارائــه می دهند.ایــن عزیــزان در دوران 
انتخابــات چند تاکتیک را مدنظر خــود قرار می دهند که 

برخی از آنها را به سمع و نظر شما می رسانیم؛
تخریب و تضعیف روحیه: خب ممکن است فکر کنید 
که یکی از روش های ما این اســت کــه کاندیداها در دوران 
انتخابــات یکدیگر را تخریب کنند)زحمت کشــیدید!( اما 
ســخت در اشتباه هستید، دوستان این بار در کنار تخریب 
دولــت، به تخریب مردم هم روی آورده اند.مثلًا یک نامزدی پشــت بلندگو می رود 
و می گویــد: »یــه نــگاه به قیافه مــردم بندازید؟ رنگ به صورت شــون نیســت، همه 
معتادن، همه بی خانه مان هستن، از گرسنگی دارن پس میفتن، همه  شون بی پدر...« 
ادامه اش را نمی گویم.اما بالاغیرتاً ما توی خانه نشســته ایم با قاشــق هندوانه مان را 
می خوریم، به شــما چه کار داریم؟ همین یک ذره و تتمه میل به زندگی ما را لطفاً 
دست نخورده باقی بگذارید. حل سه سوته مشکلات: خب این دیگر عین موم توی 
مشت ماست. به این صورت که شما در یک برنامه زنده تلویزیونی شرکت می کنید، 
مجری که قیافه دلواپسی هم به خود گرفته، از شما می پرسد: »برنامه شما برای حل 
مشکل بیکاری چیست؟« شما با صدای بلند می گویید: »ضمن اینکه ما سیاست های 
دولت فعلی رِ از اساس رد می کنیم، باید خدمت ملت عزیز و شریف ایران بگویم که 
برنامه ما برای حل مشکل بیکاری، حل مشکل بیکاری است!«، در مورد حل مشکل 
مسکن سؤال می کنند، بزرگواری پاسخ می دهد: »برنامه ما که کلی کار دانشگاهی هم 
روی آن صورت گرفته این است که برای حل مشکل مسکن، باید مشکل مسکن را حل 
کرد.«بعد هم مانند رحیم خالقی نازنین به دوربین خیره می مانید. روش جذابی هم 
است، در گذشته رئیس دولتی داشتیم که سؤال را با سؤال جواب می داد، الان سؤال را 

با محتوای سؤال قبلی جواب می دهیم فقط لحنش سؤالی نیست!
روش یارانکــی: یــک نامزدی به صدا و ســیما مــی رود، از مجری قبــل از برنامه 
می پرســد: »ببیــن من حــال و حوصله ســؤال و جواب نــدارم، اول به مــن بگو نفر 
قبلی گفته چقدر یارانه میده؟ بعدشــم باهم می شــینیم نون بیــار کباب ببر بازی 
مِی کنیم!.«مجــری می گویــد که نامزد قبلی گفته 300 هــزار تومان یارانه می دهد، 
کاندیدای موردنظر برگه سؤالات را در جیبش گذاشته و رو به دوربین می گوید: »با 
عرض سلام خدمت مردم، من 400 تومن یارانه میدم، به قول شاعر: یارانه بدم، 
رأی دادن بلدی؟ آهان! تا یادم نرفته اینم بگم که من هفتاد میلیونم شغل ایجاد 

می کنم، حالا اون دستت رِ بیار که بازی رو شروع کنیم!.«

شاعر متفکر و 
صاحب اندیشه

 در عبور از هفتمین 
 روز درگذشت 

»كیومرث منشی زاده«
»ایران«: بیش از یک هفته از درگذشت کیومرث 
می گــذرد.  طنزپــرداز،  و  شــاعر  منشــی زاده، 
منشــی زاده کــه بــه دلیــل ســکته مغــزی در یک 
ماه اخیر در بســتر بیماری بــود، حدود یک هفته 
قبــل در بیمارســتان فیروزگــر تهران درگذشــت. 
مســتند »شــعر رنگی« به تهیه کنندگی داریوش 
مهرجویــی و کارگردانــی وحیــده محمــدی فــر 
یکی از آثاری اســت که از زندگی و شــعر و ســبک 
»شــاعر ریاضی« ســاخته شــده اســت. به همین 
بهانــه داریــوش مهرجویی و وحیــد محمدی فر 
چنــد خطی را برای منشــی زاده قلمی کرده اند و 

اختصاصاً در اختیار »ایران« قرار دادند.
ë  چهره معتبر ادبیات

کیومــرث  درگذشــت  از 
بســــــــیار  منشـــــــی زاده 
غمگین و متأسف شدم. 
ضایعــه  ایــن  مطئمنــم 
دوســتان  تمامــی  بــرای 
خانــواده  و  شــاعران  و 
ایشــان تا همیشــه تلخ و 
فراموش نشدنی خواهد بود. او شاعری استثنایی 
و درجه یک بود. کیومرث انسان با فرهنگی بود و 
ادبیات و شــعر را بخوبی می شــناخت و خودش 
سبک جدیدی ساخته و یکی از چهره های معتبر 

و وزنه ای در ادبیات ما بود.
ë متفکر و صاحب اندیشه

آقــای  کــه  بــود  مدتــی 
منشـــــی زاده  کیومـــــرث 
بیمار بــود و چندباری که 
خواستیم در مراسم های 
فرهنگــی مانند رونمایی 
کتــاب از ایشــان دعــوت 
مناســبی  حــال  کنیــم 
بــرای آمــدن نداشــت. مــن تمــام آثــار و اشــعار 
ایشــان را خوانده ام و ســبک کار او بسیار متفاوت 
بود؛ ســبکی عمیــق و خاص خودش و اشــعاری 
از  شــعرهایی  پیــش  ســال  چندیــن  پرمحتــوا. 
کتاب »قرمزتر از ســفید« را دکلمــه کردم و آقای 
منشــی زاده وقتی آنها را شــنید، گفــت: »تو بهتر 
از خود من شــعرهایم را می خوانی«. ایشــان جز 
اینکه شــاعر بود فردی متفکر و صاحب اندیشــه 
بود. تحصیلات بالایی داشــت و نقدهای دقیق و 
متفاوتی در باب ادبیات می نوشت و کلاس های 
زیادی هــم برای علاقه مندان بــه ادبیات برگزار 
می کــرد کــه همــواره بــا اســتقبال زیــادی روبه رو 
می شــد. ابتدا قرار بود مســتند پرتره ای از ایشــان 
بســازیم و کم کم موضوع مســتند به این ســمت 

پیش رفت که »شعر چیست؟«
فیلــم بــا محوریت حضــور آقای منشــی زاده 
پیــش رفــت و ایشــان در هنــگام انجــام کارهای 
روزمره شعرهایش را می خواند. مثلًا وقتی قهوه 
درســت می کــرد از قهوه شــعر می خوانــد. یادم 
هســت یکبار شــعرهایش را گم کرده بود و وقتی 
دنبال آنها گشــتیم در ســطل آشــغال پیدایشان 
کردیم؛ او عادت پاره کردن شــعر داشــت و ما به 
او اعتراض می کردیم چرا اشــعار چاپ نشــده را 
دور می ریزد. بســیار پر کار بود و همیشــه در حال 
خواندن و نوشتن. قرار شد بخشی از جلسه هایی 
تشــکیل  شــعرخوانی  بــرای  شــاگردانش  کــه  را 
می دادنــد بــه فیلــم اضافــه کنیم کــه دیگر حال 
آقای منشــی زاده نامساعد شــد و این بخش ابتر 
مانــد. در بخش های دیگر، مــا در زندگی او نفوذ 
کردیــم و شــعرخوانی ها و مباحثه های بســیاری 
در مورد ادبیات از ایشــان ضبــط کردیم و از آنجا 
که انســان بســیار باســوادی بود بســیار آموزنده و 
تأثیرگــذار صحبــت می کرد. امــا حالا تمــام این 
فیلم هایی که از ایشــان ضبط شــده یادگار بسیار 
ارزشــمندی بــرای من و فرهنگ کشــور اســت. او 
یکی از شاعران بزرگ ما بود و افسوس. امیدوارم 

روحش شاد و در آرامش کامل باشد.
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